
مرگ دسته جمعی نهنگ ها
ســی ان ان گزارشــی از به گل نشســتن 
نهنگ ها در یکی از سواحل نیوزیلند منتشر 
کرده اســت؛ اتفاقی که سبب شــده تا این 
لحظه بیــش از ۴۰ نهنگ کشــته شــوند. 
اداره حفاظــت از محیط  زیســت نیوزیلند 
در بیانیــه ای اعلام کرد دســته نهنگ های 
خلبان اندکی پس از ســاعت هشت صبح 
پنجشنبه به وقت محلی، در ساحل نِگاوی، 
نزدیک روســتای کیپ پالیزر در جنوبی ترین 
نقطه جزیره شمالی نیوزیلند، به گل نشسته 
بودند. ســازمان محیط زیستی «پروژه جونا 
نیوزیلند» بعدازظهر همان روز اعلام کرد که 
در آن زمان، دســت کم ۲۰ نهنگ در ساحل 
گرفتار شده بودند و چهار نهنگ از آنها هنوز 
زنده بودند. این ســازمان خیریه افزود که با 
همکاری اداره حفاظت از محیط  زیســت و 
گروهــی از قبایل مائــوری، در حال ارزیابی 
آماده سازی  وضعیت ســلامت نهنگ ها و 
بــرای بازگرداندن نهنگ های زنده به دریا با 
بالاآمدن ســطح آب در زمان مد هستند. با 
ایــن حال، اداره حفاظت از محیط  زیســت 
نیوزیلند در گزارشــی که بعدازظهر جمعه 
به وقــت محلی منتشــر کرد، اعــلام کرد 
در مجمــوع ۴۳ نهنگ در امتداد ســاحل، 
از نِــگاوی تــا مانگاتوتوئه، پیدا شــده اند و 
«متأسفانه تصور نمی شود هیچ یک از آنها 
جان ســالم به در برده باشند». کمی بعدتر 
پروژه جونا نیز در گزارش به روزرسانی شده 
خود اعلام کرد بســیاری از نهنگ ها که در 
امتداد «چندین کیلومتر از خط ســاحلی» 
پراکنده شــده بودند، به صــورت مرده پیدا 
شدند و نهنگ هایی هم که زنده پیدا شدند، 
در طــول روز جــان باختند. مــردم محلی 
هم در کنــار امدادگران به مراقبت و تلاش 
برای زنده ماندن این نهنگ ها اقدام و تلاش 
کردنــد نهنگ هــا را خنک نگــه دارند و تا 
حد امکان شــرایط راحتی برایشــان فراهم 
کنند. در حــال حاضــر، در نیوزیلند فصل 
تابستان اســت و نهنگ ها در جست وجوی 
منابع غذایی مشــترک بــه آب های نزدیک 
ساحل می آیند و بیشتر موارد به گل نشستن 
دســته جمعی آنها نیز در همین زمان رخ 
می دهد. همچنین اداره حفاظت از محیط  
زیست نیوزیلند اعلام کرد که برای دفن این 
«تائونگا» برنامه ریزی می کنــد؛ واژه ای که 
در زبان مائوری به میراثی بســیار ارزشمند 
و گران بها اشــاره دارد. اندرو سیم، ماهیگیر 
محلــی، گفت بیــش از چهار دهه اســت 
در این منطقــه ســاحلی فعالیت می کند 
و پیش از این نیز مواردی از به گل نشســتن 
نهنگ هــا را دیده اســت، اما هرگز شــاهد 
نبــوده که نهنگ هــای خلبان به ســاحل 
بیایند. بر اساس اطلاعات اداره حفاظت از 
محیط  زیســت نیوزیلند، نهنگ های خلبان 
از جملــه گونه هایی هســتند که به دفعات 
در ســواحل بــه گل می نشــینند، اما علت 
آنهــا هنوز  به گل نشســتن دســته جمعی 
به خوبی شناخته نشده است. ایان ال  بوید، 
استاد زیست شناسی گفت: «این اتفاق برای 
گونه هایــی رخ می دهد که معمولا زندگی 
اجتماعی بســیار پررنگی دارنــد و احتمالا 
تمام یا بخشی از یک گروه اجتماعی به طور 

هم زمان در ساحل گرفتار می شوند».
بوید افزود: «به گل نشستن دسته جمعی 
نهنگ ها معمــولا در مناطق خاصی اتفاق 
می افتد؛ اغلب در مناطقی که خط ساحلی 
به  تدریــج به آب هــای کم عمــق منتهی 
می شود. ممکن اســت یک گروه اجتماعی 
کامل مســیر خود را گم کند و با پایین رفتن 
ســطح آب گرفتار شــود، اما تقریبا به طور 
قطع این مسئله تنها بخشی از مجموعه ای 
بســیار پیچیده تــر از عوامل دخیــل در این 
پدیده است». پژوهشــگران معتقدند رفتار 
اجتماعی بســیار قوی نهنگ هــای خلبان 
باعث می شــود اگر یکی از آنها مسیر خود 
را گــم کنــد، نهنگ های دیگر بــرای کمک 
به آن به دنبالش برونــد. اداره حفاظت از 
محیط زیست نیوزیلند درباره محتمل ترین 
نظریه درباره به گل نشستن دسته جمعی این 
نهنگ ها اعلام کرد که ســامانه پژواک یابی 
آنها بــرای تشــخیص مســیر در آب های 
کم عمــق و دارای شــیب ملایم مناســب 
نیســت. بر اســاس اعلام اداره حفاظت از 
محیط  زیســت نیوزیلنــد، بزرگ ترین مورد 
به گل نشستن نهنگ های خلبان در این کشور 
در ســال ۱۹۱۸ در جزایر چتــم اتفاق افتاد 
که در جریــان آن، حدود هزار نهنگ گرفتار 
شــدند. البته در چند ســال گذشته  چندین 
مورد به گل نشســتن دسته جمعی نهنگ ها 
در منطقه اقیانوسیه توجه زیادی را به خود 
جلب کرده اســت. در ســال ۲۰۲۲، حدود 
۵۰۰ نهنــگ خلبــان در پی به گل نشســتن 
دســته جمعی در نزدیکــی آب های محل 
زیست کوسه ها، در جزایر دورافتاده نیوزیلند 
جان خود را از دســت دادند. در فوریه سال 
گذشــته، بیــش از ۱۵۰ نهنگ در ســواحل 
تاسمانی استرالیا به گل نشستند؛ همه این 
نهنگ ها یا جان باختند یا برای پایان دادن به 
رنجشــان به روش اتانازی کشته شدند. این 
نخســتین مورد به گل نشستن دسته جمعی 
ایــن حیوانات در تاســمانی طی ۵۰ ســال 

گذشته بود.
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 مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران از تدوین ســناریوهای مدیریت مصرف 
برای استان های دارای تنش گازی خبر داد و با تأکید بر نقش همراهی مردم 
در تأمین پایــدار گاز، اجرای پویش هایی همچون «۲۰ درجه» و «اتاق گرم» را 
از برنامه های کاهش مصرف در فصل ســرد سال معرفی کرد. این شاید برای 
اولین بار اســت که دستگاه های اطلاع رســانی دولتی مستقیما از کمبود گاز 
برای برخی نقاط کشــور خبر می دهند. چندی قبل سخنگوی دولت گفت با 
توجه به آسیب دیدن بخشی از ظرفیت تولید گاز کشور، احتمال دارد زمستان 
امسال اســتان های شمالی با مشکل تأمین گاز روبه رو شوند. مقامات رسمی 
گفته اند از مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ازدســت رفته (به  دنبال 
تجاوز دشمن به تأسیسات چهار پالایشگاه در اسفند سال گذشته)، حدود صد 
میلیون مترمکعب به چرخه بازگردانده شــده اســت. با در نظر گرفتن اینکه 
از گذشــته در اوج مصرف حــدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز 
وجود داشت، به نظر می رسد در وضعیت اوج مصرف در سال جاری بالغ بر 
۴۰۰ میلیون مترمکعب کاهش ظرفیت و ناترازی خواهیم داشــت. موضوع 
کسری گاز به این شکل مدیریت می شود که ابتدا باید گاز مناطق مسکونی قطع 
نشود، سپس ســایر بخش ها مثل نیروگاه ها، کارخانجات و صنایع بزرگ تری 
مثل پتروشیمی در نوبت دریافت گاز قرار بگیرند. اما سخنان مدیرعامل شرکت 
ملــی گاز، یک نکته خیلی مهم را نیز مطرح می کنــد. او ابراز امیدواری کرده 
که با بهره گیــری از ظرفیت های فرهنگی هر منطقه و همراهی مردم، زمینه 
کاهش مصرف گاز و مدیریت بهینه آن در فصل سرد سال فراهم شود. اما چرا 
این اظهارنظر بسیار مهم است؟ به طور کلی کمبود گاز برای مصارف شهری 
و مردم عادی تاکنون ســابقه نداشته اســت (به غیر از یک مورد قطع گاز در 
سبزوار مربوط به سال های قبل که آن هم ناشی از یک مشکل تقریبا فنی بود). 
به عبارت دیگر برای اولین بار ممکن اســت مردمی در چندین استان شمالی 

کشور وقتی شیر گاز را باز می کنند، هیچ میزانی از گاز در پشت لوله نباشد. این 
مشکل واقعا بزرگی است و همه شهروندان در تمام نقاط کشور باید دست به 
دســت یکدیگر بدهند تا این اتفاق نیفتد یا اگر افتاده به سرعت برطرف شود. 
اولین هشدار این است که این مشکل ممکن است برای هر نقطه دیگر از کشور 
هم بیفتد. بنابراین در یک همکاری عمومی باید همه شهروندان اجازه بروز این 

مشکل را ندهند. چاره اصلی در مدیریت مصرف است. 
از ســوی دیگر به نظر می رسد برخی اقدامات در خصوص بهینه سازی و 
مدیریت مصرف چندان کارساز نبوده است. هرساله این مشکل وجود داشته 
و هرساله هم دســتگاه های تبلیغاتی و رسانه ای دولتی با هزینه های فراوان 
خواســتار بهینه سازی مصرف هستند، اما اتفاق خاصی نمی افتد. شاید بتوان 
ادعا کرد که ســاختارهای رســمی در این رابطه منفعل و ناکارآمد هســتند. 
هرچقدر شــعار بهینه سازی داده شود، هیچ اتفاقی نمی افتد. مشکل درواقع 
از ســوی مردم نیست؛  در تجهیزاتی است که در اختیار آنهاست. وقتی گفته 
می شــود ساختار رسمی ناقص اســت، به این معناست که هیچ ساختمانی 
در کشــور نباید بدون اجرای مقررات فصل ۱۹ مقررات ملی ساختمان، پایان 
کار بگیــرد. شــهرداری ها به همراه انجمن های فعال مهندســی و عمران و 

ساخت و ســاز در کنار وزارت شهرسازی و همچنین وزارت کشور در این زمینه 
مســئولیت مصرح قانونی دارند. گویا هیچ کدام در این خصوص اهتمام لازم 
را نداشــته و چه بسا این همه ساختمان از گوشه و کنار شهرها سر برمی آورند 
که اســتانداردهای مصرف انرژی را رعایت نکرده اند و در اولین موج سرما از 
همه جای خانه انرژی گرمایی هدر می رود. مورد دیگر این است که مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز به «ظرفیت های فرهنگی هر منطقه» اشــاره کرده است. 
این نشــان می دهد که حتی مدیران کلان کشــور هم از ضعف ســاختارها و 
ظرفیت های رسمی آگاهی پیدا کرده اند. اما ایده آلترناتیو مناسب نیز همانی 
اســت که این مدیر از آن نام برده اســت. آنچه در تهــران می تواند تأثیری بر 
مدیریت مصرف بگذارد، شــاید در مازندران هیچ تأثیری نداشــته باشــد. این 
تنوع فرهنگی در گســتره کشور می تواند در خدمت اموری همچون مدیریت 
مصرف باشد. بعید اســت که مردم توجهی به شعارهای روابط عمومی ها و 
زیرنویس های تلویزیونی و دستگاه های اطلاع رسانی و تبلیغاتی رسمی داشته 
باشــند. اثربخشی فعالیتی است که باید برای تعیین میزان اجرای یک برنامه 
یا فعالیت انجام شــود. با اثربخشی یک فعالیت، مزایا و معایب فعالیت های 
انجام شــده مشخص می شود تا راه حل های بعدی ارائه شود. اکنون چنان که 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز بیان کرده، باید از نخبگان هر منطقه به صورت 
مجزا دعوت کرد که به کمپین های اجرائی ملحق شوند. هر منطقه باید پویش 
خاص خود را داشــته باشد، نه اینکه یک پویش سراسری در کل کشور ایجاد 
کنند که هر ســلبریتی و مقام دولتی رسمی و غیررسمی به آن ملحق شوند.
دغدغه یک روستایی مازندرانی با دغدغه یک شهرنشین فرق دارد. گوناگونی 
فرهنگی در ســطح کشــور می تواند در خدمت طرح هایی همچون مدیریت 
مصرف گاز قرار بگیرد تا زمســتان امســال نیز به هر طریق ممکن با بیشترین 

مردم بهره مند از گاز به پایان برسد.

یک پیشنهاد برای زمستان بدون قطع گاز
امکان بهره گیری از ظرفیت های خاص فرهنگی وجود دارد؟

روزنامه نگار
پویا  نعمت اللهی

آمریکا با سهم ۵۰درصدی، نیمی از مدل های هوش مصنوعی 
موجود در مجموعه داده های مورد بررســی را توسعه داده است. 
این رقم بیش از دو برابر ســهم ۲۴درصدی چین است. انگلیس با 
فاصله زیاد و سهم ۵.۲درصدی در رتبه سوم قرار دارد؛ در حالی  که 
سهم آلمان و فرانسه هرکدام کمی بیش از دو درصد است. برتری 
آمریکا در توسعه هوش مصنوعی حاصل ترکیبی از سرمایه گذاری 
خطرپذیر، حضور شرکت های پیشرو فناوری، استعدادهای پژوهشی 
و زیرســاخت های پردازشــی اســت؛ شــرکت هایی ماننــد گوگل، 
اوپن ای آی و آنتروپیک . پیشــتازی آمریکا تنها به توسعه مدل های 
هــوش مصنوعی محدود نمی شــود؛ این کشــور همچنین میزبان 
شرکت هایی اســت که برخی از پرکاربردترین چت بات های هوش 

مصنوعی جهان را ارائه می کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت هندیجان از شناســایی و 
دســتگیری یک متخلف صید غیرمجاز پرندگان و رهاســازی صد 
قطعه بلبل خرما خبر داد. در جریان گشــت و کنترل های حفاظتی 
محیط بانــان در بامــداد ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵ و با همــکاری نیروهای 
انتظامی مســتقر در پاسگاه شاه عبداالله، یک متخلف شناسایی شد. 
این فرد اقدام به زنده گیری و صید غیرمجاز بیش از صد قطعه پرنده 
از گونه بلبل خرما کرده بود که پس از دستگیری و بررسی وضعیت 
پرنــدگان، تمامی آنها در زیســتگاه طبیعی شهرســتان هندیجان 
رهاســازی شدند و به دامان طبیعت بازگشــتند. بر اساس ماده ۱۰ 
قانون شکار و صید و همچنین ماده ۸ آیین نامه اجرائی آن، هرگونه 
شکار، صید، حمل و نگهداری جانوران وحشی بدون دریافت پروانه 

و مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

فســیل تقریبا ســالم جغــدی کوچــک در آلمان، بــا قدمت 
۴۷ میلیون ســال کشــف شــده که ســرنخ تازه ای دربــاره زمان 
تبدیل شــدن جغدها به پرندگانی شــب زی در اختیار دانشمندان 
قرار داده اســت. دانشمندان با بررسی فسیل کم نظیری از جغدی 
متعلق به دوران ائوسن، شواهد تازه ای درباره یکی از پرسش های 
حل نشــده در تکامل پرندگان به دســت آورده اند. این فســیل که 
در محوطه باســتانی مسل در آلمان کشــف شده، نشان می دهد 
اجداد جغدهای امروزی احتمالا در گذشــته در طول روز فعالیت 
می کردند و شب زی شــدن این پرنــدگان در دوره ای بین ۴۷ تا ۳۵ 
میلیون سال پیش اتفاق افتاده است. نکته جالب تر اینکه بقایای 
یک سوســک در معده این جغد حفظ شــده و به پژوهشگران در 

بازسازی شیوه زندگی آن کمک کرده است.

۴۷ میلیون۵۰۱۰۰
سالبلبل خرمادرصد

گزارش  خوانی

در دوره های التهاب سیاسی، یکی از نخستین قربانیان، «قدرت قضاوت 
مســتقل» اســت. مردم لزوما ناآگاه نیســتند، اما هنگامی که حجم اخبار، 
تحلیل هــا و روایت های متناقض از توان پردازش فردی فراتر می رود، ذهن 
انســان به میان برهای شــناختی پناه می برد. در چنین وضعیتی، رسانه ها 
-به ویژه شــبکه های اجتماعــی- می توانند با تغییر زاویــه روایت، تصویر 
افــراد و رویدادهــا را در زمانی کوتــاه دگرگون کننــد؛ چنان که یک چهره 
سیاســی از «قهرمان» بــه «خائن» و از «منجی» به «تهدید» تبدیل شــود. 
والتــر لیپمن، روزنامه نگار و نظریه پــرداز آمریکایی، در کتاب افکار عمومی 
می نویســد: «ما معمولا نخســت تعریف می کنیم و سپس می بینیم»؛ این 
گزاره  شــاید یکی از دقیق ترین توصیف ها از نقش رســانه در شــکل دادن 

به ادراک جمعی باشد.
افکار عمومی بارها تحت تأثیر تغییر فضای رسانه ای و تبلیغات سیاسی 
دگرگون شــد. ژرژ دانتون، یکی از چهره های اصلی انقلاب و از بنیان گذاران 
جمهوری فرانســه، در ســال های آغازیــن انقلاب به عنوان نمــاد مبارزه با 
سلطنت شناخته می شــد. او در سرنگونی سلطنت و شکل گیری حکومت 
انقلابی نقشــی کلیدی داشت. اما تنها چند سال بعد، همان چهره انقلابی 
به «تهدیدی برای انقلاب» تبدیل شــد. در سال ۱۷۹۴، دانتون و همراهانش 
در جریان مبارزه های درون حکومتی هدف اتهام های سیاســی قرار گرفتند. 
فضــای سیاســی آمیخته به تــرس و ســوءظن، مجالی برای دفــاع مؤثر 

باقی نگذاشت.
در انقلاب روســیه نیز سازوکار مشابهی دیده می شــود. پس از استقرار 
حکومت بلشویکی، مفهوم «دشــمن مردم» به یکی از مهم ترین ابزارهای 
حذف سیاسی تبدیل شد. رســانه های حزبی و دستگاه تبلیغاتی حکومت، 
بســیاری از منتقدان یا حتی انقلابیون ســابق را با همین برچسب از صحنه 
خارج کردند. لئون تروتســکی نمونه ای شــاخص از این روند اســت. او از 
رهبران اصلی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و از ســازمان دهندگان اصلی ارتش سرخ 

بود، اما پس از قدرت گیری استالین، به  تدریج از ساختار سیاسی شوروی کنار 
گذاشــته شد. در چنین شرایطی، جامعه ای که درگیر بحران، جنگ داخلی و 
ناامنی است، بیش از هر زمان دیگری به دنبال انسجام و قطعیت می گردد. 
رســانه های نزدیک به قدرت نیز معمولا با ساده ســازی واقعیت، افراد را در 
دوگانــه «با ما یا علیه مــا» قرار می دهند؛ دوگانه ای کــه امکان گفت وگوی 

عقلانی را کاهش می دهد.
در قرن بیســت ویکم، ایــن روند نه تنها متوقف نشــده، بلکــه با ظهور 
شبکه های اجتماعی شتاب گرفته است. تفاوت اصلی امروز، سرعت گردش 
روایت هاست. اگر در گذشــته تغییر تصویر عمومی افراد به ماه ها یا سال ها 
زمان نیاز داشــت، اکنون این تغییر ممکن است ظرف چند ساعت رخ دهد. 
چرا افکار عمومی دچار خطا می شــود؟ این پدیده الزاما ناشی از بی سوادی 
عمومی نیست، بلکه ریشه در سازوکارهای شناخته شده روان شناختی دارد: 

اثر تکرار: هرچه یک ادعا بیشــتر شنیده شــود، معتبرتر به نظر می رسد؛ 
حتــی اگر شــواهد کافــی نداشــته باشــد. پژوهش هــای روان شــناختی 
نشــان داده انــد تکرار یک گــزاره می توانــد احتمال درست پنداشــتن آن را 
افزایــش دهد؛ پدیــده ای کــه در ادبیات پژوهشــی «اثر حقیقــت واهی» 

.(۲۰۱۹ , Fazio et al) نامیده می شود
فشــار جمعی: هنگامــی که اکثریت قابل مشــاهده -به ویــژه در فضای 

مجازی- از دیدگاهی حمایت می کنند، مخالفت دشوارتر می شود.
خستگی شناختی: حجــم بالای اخبار، بحران ها و اطلاعات متناقض، توان 

تحلیل عمیق را کاهش می دهد.
 نیاز به قطعیت: ذهن انسان در شرایط بحران، ابهام را کمتر تحمل می کند 

و به روایت های ساده و قطعی گرایش پیدا می کند. 

الگوریتم های شــبکه های اجتماعی نیز این وضعیت را تشدید می کنند. 
پژوهشــی که ویلیام برِیدی، جولیان ویلز، جان جاســت، جاشوا تاکر و جِی 
 (PNAS) ون باول در ســال ۲۰۱۷ انجام دادند و نتایــج آن در مجله علمی
منتشــر شد، به بررســی نقش زبان اخلاقی و هیجانی در گسترش پیام های 
سیاســی پرداخت. پژوهشــگران با تحلیل بیش از ۵۶۳ هــزار پیام توییتری 
دربــاره موضوعــات مناقشــه برانگیزی ماننــد کنتــرل ســلاح و تغییرات 
اقلیمــی دریافتنــد که بــه  ازای هر واژه بیشــتر بــا بــار اخلاقی - هیجانی، 
میــزان انتشــار پیام به طور متوســط حــدود ۲۰ درصد افزایــش می یافت. 
یافته ها نشــان می دهنــد پیام هایی که احساســات و داوری های اخلاقی را 
برمی انگیزند، می توانند گسترده تر منتشر شوند؛ سازوکاری که در شکل گیری و 
گسترش روایت های سیاسی درباره افراد و گروه ها نیز اهمیت دارد. در نتیجه، 
روایت های میانه رو و تحلیلی ممکن است کمتر مجال دیده شدن پیدا کنند و 
افکار عمومی به سرعت علیه همان افرادی بچرخد که دیروز تحسینشان می کرد.
فرســایش اعتماد عمومــی تبدیل مداوم قهرمانان به «خائــن» یا «مزدور»، 
تنها به حذف افراد محدود نمی شــود، بلکه پیامدی عمیق تر به همراه دارد: 
فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی. جامعه ای که پیوسته 
شاهد سقوط نمادهای خود است، به تدریج دچار بدبینی ساختاری می شود. 
در چنین فضایی، هیچ شخصیت مســتقلی دوام چندانی نمی آورد؛ زیرا هر 
موضع پیچیده ای می تواند با تقطیع، بازنشر گزینشی یا روایت سازی هیجانی 
تحریف شــود. تجربه تاریخی انقلاب ها نشان می دهد که این چرخه، اغلب 
بیش از آنکه به اصلاح سیاسی منجر شود، به رادیکالیزه شدن فضا و حذف 
صداهای عقلانی می انجامد. انقلاب ها همواره میدان نبرد روایت ها بوده اند؛ 
اما در عصر رســانه های فراگیر، این نبرد به ســطحی رسیده که می تواند در 
زمانــی کوتــاه، جایگاه افراد و جهــت افکار عمومی را دگرگون کند. شــاید 
بزرگ ترین خطر هر جامعه سیاســی، نه وجــود اختلاف نظر، بلکه لحظه ای 

باشد که جامعه دیگر برای مکث، مقایسه و اندیشیدن فرصت قائل نشود.

قدرت روایت در ساختن و فروپاشی چهره ها

از اختلاف در تربیت 
تا توافق در مدرسه داری

در ســال هایی که ریاضی تدریس می کنم، یکی از 
قضایایی که بــرای دانش آموزان توضیح می دهم، 
قضیه «ساندویچ» یا «فشردگی» است. اگر تابعی میان دو 
تابع دیگر محصور باشد و حد دو تابع کناری به یک مقدار 

میل کند، تابع میانی نیز به همان مقدار میل خواهد کرد.
مدتی اســت هنگام تدریس این قضیــه با خودم فکر 
می کنــم آیا در سیاســت هم می توان با قــرار دادن دولت 
میان دو جریان متفاوت، انتظار رســیدن به نقطه مشترک 

را داشت؟
آموزش  و پرورش شــاید بهترین عرصــه برای آزمودن 
شعار وفاق دولت پزشکیان باشد؛ زیرا اختلاف جریان های 
سیاسی در این حوزه صرفا اختلاف سلیقه مدیریتی نیست، 
بلکه به برداشــت های متفاوت از انسان، جامعه، فرهنگ، 

تربیت و آینده کشور بازمی گردد.
برای مثال، یک رویکرد بر تکثر فرهنگی، تفکر انتقادی 
و استقلال حرفه ای معلم تأکید دارد و رویکرد دیگر ممکن 
اســت یکسان ســازی فرهنگی، کنترل محتوای آموزشی 
و تربیــت در چارچــوب ارزش هــای از پیش  تعیین شــده 
را در اولویــت قرار دهــد. این دوگانه البتــه صورت بندی 
تحلیلی اســت و قرار نیســت همه افراد و جریان ها را در 
دو قالب بســته قرار دهد، اما اختلاف مبانی را نمی توان با 

نادیده گرفتن آن حل کرد.
آیا می توان هم زمان از مدرســه پرسشگر سخن گفت و 
پرسشــگری را محدود کرد؟ از معلم متخصص و مستقل 
دفاع کرد، امــا در انتصاب مدیران، معیارهای غیرحرفه ای 
را بر تخصص مقدم دانســت؟ از تحول آموزشی گفت، اما 
ساختارهای سنتی و مناسبات غیرپاسخ گو را دست نخورده 

باقی گذاشت؟
اگر اختلاف بر ســر روش ها باشــد، وفــاق و مصالحه 
امکان پذیر است، اما اگر اختلاف بر سر غایت تربیت، ماهیت 
مدرســه و جایگاه معلم باشــد، تغییر چند مدیر و تقسیم 
کرسی های مدیریتی نمی تواند به تنهایی وفاق ایجاد کند. در 
چنین شرایطی ممکن است ترکیبی از نیروهای دو جریان در 
بخش های مختلف آموزش  و پرورش شکل بگیرد، بی آنکه 
سیاستی منسجم پدید آید. حتی این احتمال وجود دارد که 
هر جریان، قلمرو مدیریتی خود را داشــته باشد و در زمان 

پاسخ گویی، ناکامی ها را به گردن قلمرو دیگر بیندازد.
در این میان، نکته تأمل برانگیز دیگری هم وجود دارد: 
جریان هایی که در تعریف تربیت و ماهیت مدرسه اختلاف 
دارند، گاهی در مناسبات مدرسه داری و اقتصاد آموزش به 
نقاط اشتراک می رسند. این هم پوشانی، به ویژه در موضوع 
مدارس غیردولتی و ســازوکارهای اداره آنها، پرسش هایی 
جدی ایجاد می کند. چرا اختلاف بر ســر محتوای تربیت و 
ارزش های حاکم بر مدرســه تا این اندازه پررنگ است، اما 
در مناســبات اقتصادی و امتیازهای مدرســه داری امکان 
تفاهم بیشــتری وجود دارد؟ روشن است این نقد متوجه 
همه مؤسســان و مدارس غیردولتی نیســت؛ بحث بر سر 
ساختاری است که گاهی منافع اقتصادی را بر حق عمومی 

آموزش مقدم می کند.
در این میان، دانش آمــوز به غایب بزرگ معادله وفاق 
تبدیل می شــود؛ کسی که همه درباره مدرسه اش تصمیم 
می گیرند، اما کمتر فرصت دارد در این توافق ها صاحب حق 
و صدا باشد. گویی مدرسه موضوع توافق جریان هاست، نه 

نهادی برای تحقق حقوق نسل آینده.
پرسشی که برای آن باید به دنبال جواب آن در مسئله 
وفاق باشیم، این است: « آیا دولت پزشکیان به دنبال وفاق 
بر ســر آینده آموزش  و پرورش اســت یا وفاق بر سر سهم 

جریان های سیاسی از مدیریت آن؟».
اولی به گفت وگوی جدی درباره فلسفه تعلیم  و تربیت، 
عدالت آموزشــی، کیفیــت یادگیری و اســتقلال حرفه ای 
معلم نیاز دارد و دومی شاید با چند انتصاب و توافق پشت 
درهای بسته هم محقق شود. مدرسه نه سهم چپ است، 
نه سهم راست و نه ملک اختصاصی هیچ جریان سیاسی؛ 
مدرســه متعلــق به دانش آمــوز و جامعه اســت. وفاق 
آموزشی زمانی معنا پیدا می کند که نقطه مشترک را نه در 
تقسیم قدرت، بلکه در حق دانش آموز برای برخورداری از 

آموزش باکیفیت و عادلانه جست وجو کنیم.
در ریاضیات، قضیه ساندویچ نتیجه هم گرایی دو سوی 
یک رابطه اســت؛ در سیاســت اما صرفا قرارگرفتن دولت 
میان دو جریــان، تضمینی برای هم گرایی نیســت. نقطه 
مشترک باید ساخته شــود و چه نقطه ای روشن تر از آینده 

فرزندان این سرزمین.

دغدغه خوانی

غزل شبستری

حجت اله طالبیان بروجنی 


